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  چكيده
- ياجتمـاع  بافت در ييزناشو يفرسودگ سازنهيزم عوامل يبررس هدف با حاضر پژوهش
 از استفاده با كه استي فيكي هاپژوهش نوع از مطالعه نيا. شد انجام  كرج شهر يفرهنگ
 بـا  و هدفمنـد ي ري ـگنمونـه  روش با منظور نيبد. استشده   انجام اديبن داده هينظر روش
 اشـباع  بـه  دنيرس ـ تـا  و شد يآور جمع هاداده افتهيساختارمهين مصاحبه روش از استفاده

 بـه ي ابيدسـت ي برا. گرفتند قرار يبررس مورد طيشرا نيواجد از مرد و زن 17 تعدادي نظر
. شـد  انجـام  نيكـرب  و اشـتراوس  توسطشده  ارائه فنون از استفاده با هاداده ليتحل عوامل،
 30كد ثانويه،  247شناسايي  به منجر باز،ي كدگذار درآمده  دستي بههاداده ليوتحل هيتجز

 نشـانگر  جينتـا . شـد  زوجـي و بـافتي   ،يفرد عوامل شاملكلي  طبقه 3مقوله و  9مفهوم، 
هـاي  ويژگي. است پژوهشي هاافتهي يالگوي مركز مقولهكاهش صميميت،  كه است  نيا

اي در جزء شـرايط زمينـه   ناكارآمدو شناخت ذهني  يعل طيشرا جزءشخصيتي ناسازگار 
 ري ـز در زاتجارب اسـترس ي و رونيب يعوامل فشارزا، لاوهع به. است فرسودگي زناشويي

نبـود   لي ـقب ازي راهبردهـايي  ريارگك ـ بـه . نتايج نشان داد كه گرفت قرار گرمداخله طيشرا
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ركود  امل منفي و كمبود شور و هيجان زوجي به پيامدهايي همچونرفتارهاي مراقبتي، تع
 شد.  منجر فرسودگي زناشويي تيدرنهاو نبود رشد و بالندگي و 

  فرسودگي زناشويي، عوامل فردي، عوامل زوجي  ها: كليدواژه
  

  مقدمه. 1
؛ بروز و ظهـور عواطـف انسـاني   كانون اصلي شالوده استوار پيوندهاي اجتماعي و خانواده، 

زيرمنظومـه زن و   تـرين واحـد اجتمـاعي و   ترين امـا مهـم  ، عنصر حياتي اين كوچكعشق
 ،كيفيـت رابطـه زن و شـوهري    واسـت   منظومـه خـانواده  ترين زيـر اولين و مهم، شوهري

؛ بـه نقـل از، هنرپـروران و    1382است. (اصلاني، سلامت خانواده كننده بينيترين پيش قوي
توانـد  در خـانواده مـي  زناشـويي   انـه گرصميمي و حمايـت  فقدان روابط ).1389همكاران، 

 صـورتي كـه  متوقف كنـد، بـه  در مرحله سكون را  عشقباشد و  پيامدهاي جدي دربرداشته
حوصلگي، ملالـت و فرسـودگي كـه تنهـا     آميز ارتباطي، بيدر سرماي تنش اعضاي خانواده
اش سندي كاغذي است، تمايلي بـه درك يكـديگر و حـل مشـكلات     كنندهضمانت توجيه
اجتماعي زن و شـوهر  - هاي روانيكنشيابد؛ و نه تنها بهداشت رواني تحقق ننداشته باشند؛ 

ناپـذير آن  هـاي جبـران  نيـز از آسـيب   رشد و تحول كودكان و نوجوانـان آن خـانواده   بلكه
 ).1382ي، سهراب رجمهت )؛Bernstein) ،(2000( (برنشتايننماند   امان  در

عشق و علاقه بـين   ،شناختي كه به مرور زمانهاي روانها و نابهنجارييكي از آشفتگي
در و  و ارتباطيرواني، ، كند و موجبات مشكلات روحيمحو مي يا حتي رنگزوجين را كم

اسـت  ) couple burnout( كند، فرسـودگي زناشـويي  طلاق رسمي آنها را فراهم مينهايت، 
نه و بــا امضــاي ســند طــلاق هــا، ناگهــاني در محضــرخارابطــه). Pines) ،(1996((پــاينز 

دلايـل متعـددي بـا سـايش و فرسـودگي روبـرو       رسند، آنها در طول زمان و بهنمي  پايان به
دهـد كـه نيـاز مبرمـي را بـراي      شوند و اين افراد را به سوي نقطه پايان رابطه سوق مـي  مي

تحقيقـات كارشناسـان   كند. اين منابع فرسودگي و فرسودگي مطرح ميشناسايي و مقابله با 
 ،شـده اسـت   از گذشـته   دهد كه امروزه شيوع فرسودگي زناشويي بيشـتر خانواده نشان مي

)، Pines(شـوند (پـاينز،   % از زوجين در ازدواج خود با فرسودگي مواجه مي50طوري كه به
 ـو فرسودگي زناشـويي، شـيوع فراوانـي در     )1996( ط زناشـويي دارد كـه بـه طـلاق     رواب

  شوند. مي  منتهي
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شـدن و  شـناخته اميـد بـه    ؛شـود فـراوان آغـاز مـي    همواره با اميدها و آرزوهاي ،عشق
شدن، اميد بـه عشـقي عميـق و     كردن و حمايت خاطر، حمايت، اميد به تعلقشدن  پذيرفته

(غلامزاده و همكاران،  گيردهاي زندگي قرار ميدر تضاد با واقعيتكه گاها  پيوندي ماندگار
عصـبانيت باعـث    ؛خواننـد نيازها با هـم نمـي  ). 1394؛ به نقل از داورنيا و همكاران، 1388

هاي موازي شوند و تنهايي بر زندگيها مانع از پذيرش ميقضاوت ؛شودجدايي و فاصله مي
. بـا  )1387بـادي،  آ؛ ترجمه گـذر )McKay،( )2007( كيافكند (مكاما دور از هم سايه مي

احسـاس  عـدم تحقـق توقعـات عاشـقانه،      و ازدواج اول عـاطفي  و مرحله هيجاني از گذر
رود، تحليـل مـي  و تعهـد  شـده، صـميميت   مستقيما بـه همسـر نسـبت داده     ،سرخوردگي

اش شود و فرد از اينكه عشـق رويـايي و ازدواج بـه زنـدگي    ميفرسودگي جايگزين عشق 
ــد مــي  ــاينز،  شــودمعنــي بخشــد، ناامي ــانز؛ 1381شــاداب،  ؛ ترجمــه1996(پ ــاينز و ن  پ

)Pines and Nuns) ،(2003.(  
حالت دردناك فرسودگي صورت يك است كه به روند تدريجييك فرسودگي از عشق 

 ،صـميميت و عشـق زنـدگي   شـود. در ايـن حالـت،    تجربـه مـي   جسمي، عاطفي و روانـي 
 پاشدرابطه فرو مي آن، ين نوعدر شديدتر و شودباخته و خستگي عمومي عارض مي  رنگ

شـود كـه   . دوري از عشق، باعـث مـي  )1380جاني، هترجمه توزند )،Bernstein( (برنشتاين
نظـر رسـد. اگـر    كافي به زدن منفي به همسراي براي توجيه برچسبدلسردكننده رخداد  هر

محبت اگر زن ولو يك بار انتظار و احساس بي يفرد شوهر يك بار حساسيت نشان ندهد،
؛ به نقل از 1384 راد،راد و اديبشود (اديبمي تلقي نامهربان، فردي شوهر را برآورده نكند
  ). 1391زاده، سوداني، دهقاني، دهقان

، با اعتقاد به اينكه روابط آنها متفـاوت از ديگـران و   اشابتدا و در شكل طبيعيافراد در 
شـويي خـود را بـا عشـق و علاقـه      زنارابطـه  عشق آنها پشتوانه زندگي مشتركشـان اسـت،  

نيز در راستاي حفظ و تداوم اين رابطه است. ه آنها هاي اوليند و حدس و گماننكمي  شروع
شان ممكن است زن يا شوهر يا هر دوي آنها نسبت به عمق و شكل رابطه ،پس از مدتي اما

زنـدگي  هـاي موجـود در   دچار ترديد شوند و چون بين توقعات خود از زندگي و واقعيت
 بينند، دچار سرخوردگي و فرسودگي شـوند (خواصـي،  شان هماهنگي لازم را نميزناشويي

). فرسودگي با رشد آگاهي و توجه به چيزهايي 1393؛ به نقل از ساداتي و همكاران، 1392
شـود و اگـر در ايـن مرحلـه، كـاري بـراي       كه به اندازه گذشته خوشايند نيستند، شروع مي

و رسـد  اين روند صورت نگيرد، همه چيز از مرحله بد به بـدتر مـي   جلوگيري از پيشرفت
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در  ).Pines and Nuns ،(2003پـاينز و نـانز (  ( منتهي شـود فروپاشي رابطه  هب ممكن است
انـد و  يابند كه رفتار همسرشان آن چيزي نيست كـه انتظـارش را داشـته   ها درميواقع زوج

همسرشـان را در قبـل و بعـد از ازدواج    آمدن اين احسـاس سـرخوردگي،    وجوداز به  پس
هايي از اين دست به مشكلات ارتبـاطي  . مقايسه)Kayser،( )1993( كنند (كايزرمقايسه مي

، ها و علايق، عدم ابراز عشـق، توقـف رابطـه صـميمانه    همچون بيان نكردن نيازها، خواسته
عاطفي و لاينحل ماندن همراهي بردن به سكوت، عدم منازعات فراوان، انتقادهاي مكرر، پناه

) و 1392پـور،  )؛ بـه نقـل از عبـادت   Bolton) ،(1996( زنـد (بولتـون  مشكلات دامـن مـي  
و بـه   گرفتـه حالـت غالـب بـه خـود     مـدت  شود كه احساسات منفي در طـولاني مي  سبب

شود دادن شور و شوق اوليه، وابستگي عاطفي، تعهد و نهايتا بروز فرسودگي منجر   دست  از
  ).Pokorska et al،( )2013همكاران ( و (پوكورسكا

 بلكـه  كوچـك  هايدلخوري و هاملال زناشويي، نه فرسودگي ،)1993كايزر (به عقيده 
كننـده عشـق، افـزايش    فشـارهاي روانـي تضـعيف   ها، ها، ناسازگارينارضايتيشدن انباشته

هـاي  ها و تـنش ، سرخوردگيهاي كوچكشدن رنجشجمع ،يكنواختي، تدريجي خستگي
)؛ به نقل Burke, Weir & Duwors،( )2007(  برك، وير و دورز( فرساينده زندگي روزمره

كاهش توجه به همسـر،  ، فقدان تدريجي دلبستگي عاطفي) و نيز 1390يوسفي و باقري،  از
شـامل   اسـت كـه  تفاوتي نسبت به همسر بيگانگي عاطفي و افزايش احساس دلسردي و بي

  :باشدميمرحله   سه
(نشخوار فكري سرخوردگي نسـبت بـه همسـر در سـكوت     سرخوردگي و نااميدي  .1

، فاصله گرفتن زوجين از يكديگر و افزايش افكار )1993(كايزر، كامل توسط فرد فرسوده) 
  )،Mazzarantani) ،(2011( (مازارانتانيطلاق، جدايي و بودن با شريكي بهتر 

رسان از عود رفتارهاي منفي و آسيب خشم و تنفر ناشي(مابين نااميدي و فرسودگي  .2
 پوشي از خطاهاي همسر كه در مرحله اول كار آساني بـود) چشم و ناتواني در زن و شوهر

  ) و1993(كايزر، 
دليل ، كاهش رفتارهاي ترميمي بهگيري عاطفي و جسميفاصله(تفاوتي دلسردي و بي .3
ايش سـردي عـاطفي و   نفـرت امـا افـز   دانستن همسر در ايجـاد مشـكلات، كـاهش     مقصر

 .)1993كايزر، ( )نهايت فرسودگي  در
 كسالت، و بدن (خستگي در صورت نشانگانذره بهذره زناشويي، هاي فرسودگيآسيب

 و نـاراحتي معـده   پرخـوري،  يا اشتهاييبي مشكلات گوارشي، مزمن، سردردهاي حالي،بي
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زنـدگي، احسـاس    معنـايي در جنسي)، عواطف (نااميدي، احساس پوچي و بي ميل اهشك
مشـكلات،   حـل  بـراي  ميلـي بـي  تنهايي و عدم برخورداري از حمايت عاطفي، دلخـوري، 

 و هيجاني اختلالات افتادگي،دردام احساس انگيزه، كمبود دلتنگي، افسردگي، و غم احساس
 منفـي  نظـر  ،)خودبـاوري ( نفـس بـه اعتمـاد  فـرد (كـاهش  خودكشـي) و روان  افكـار  گاهي
(كـارني و   دوانـد دوست نداشـتن خويشـتن) ريشـه مـي     و خود از ينارضايت همسر،دربارة

؛ به نقل 1388)؛ خدابخشي كولايي و همكاران، Karney & Bradbury،( )1995برادبوري (
هاي فرسودگي زناشويي را در مولفه، )1996پاينز (رو، ). از اين1394از داورنيا و همكاران، 

و ازپاافتادگي عـاطفي مشـخص كـرده اسـت     سه بعد خستگي جسماني، ازپاافتادگي رواني 
  ). 1383راد و افشار، ي گوهري؛ ترجمه1998(پاينز، 

نتــايج تحقيقــات نشــان داده اســت كــه بــين فرســودگي و رضــايت كلــي از زنــدگي  
؛ )Ahola(، )2007( )؛ فرسودگي و سلامت جسـمي و روانـي (آهـولا   Mead ،()2002(  (ميد
)؛ Neils(، )2009( و فرسودگي زناشـويي (نيلـز  )؛ نگرش مثبت Melamed() ،2006( ملامد

)؛ رابطـه صـميمي بـا    1388(موسـوي زاده،   كيفيت روابط زناشويي و فرسودگي زناشـويي 
منـدي زناشـويي و فرسـودگي    رضـايت )؛ 1389همسر و فرسودگي (نـادري و همكـاران،   

وابسـتگي خـاص    ؛)1392؛ به نقل از مطهري، بهزادپور و سهرابي، 1390زناشويي (اولادي، 
)؛ Ariel،( )1993( اريـل )؛ 1390( نسبت به همسر و فرسودگي زناشويي (يوسفي و باقريان

رفتارهـاي مخـالف   همبستگي منفـي معنـادار و بـين     )1392به نقل از مطهري و همكاران، 
)، 1394( موســــوي)؛ Bakker،( )2009( بكـــر (فرســـودگي بـــا ســـلامت روانـــي     

 ) همبسـتگي مثبـت  1392نقـل از مطهـري و همكـاران (    )؛ بـه Holstean) ،(1993(  هالستين
  وجود دارد.  معنادار

فرسـودگي  مربوط بـه   يهادهيها و پداز مطالعات كمي وجود دارد، كه واقعيت ياسناد
، پيامـدها و مـداخلات   وثرعيني بررسي كرده و به تبيين علل و عوامل م ـ ديرا با د زناشويي

روابط علي  لبر تحليدر اين مطالعات  ،عمدهطوربه اند امادر فرسودگي زوجي پرداخته وثرم
انـد،  خاص پرداخته عامل چند يا يك به بررسي يك هر اند وتاكيد كردهبيشتر  يتغييرو هم

جانبـه و مسـتقيم، پاسـخگوي نيازهـا و سـوالات      ي همهبه صورتپژوهشي جامع كه بتواند 
شـده   هاي انجامفرسودگي زناشويي باشد، وجود ندارد و تمامي پژوهش  نهيزم درروزافزون 

غيرمستقيم، ايـن مسـاله را    ورتص بهدر داخل و خارج از كشور نيز از منظرهاي متفاوت و 
 در آنها تاثير ميزان كردنمشخص و عوامل شناسايي باكيفي حاضر  مطالعهاند. بررسي نموده
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 فهم تفاسير، و معناها بيان افراد، واقعي ديدگاه از و طبيعي جايگاهي در زناشويي فرسودگي
 مسـاله  به جانبههمه نگاهي پژوهش، فرآيند در او نقش افزايش و پاسخگو دنياي از ترعميق

 نتـايج  از تا بتوان داد نشان محورزمينه كلي مدل يك آن را در داشت و زناشويي فرسودگي
 فرسـودگي  بـر  تاثيرگـذار  عوامـل  همچنـين، . كرد استفاده كاربردي صورتبه آن از حاصل

 لـذا، ). 1998 پـاينز، ( اسـت  اجتمـاعي - فرهنگـي  شـرايط  از متاثر كشوري، هر در زناشويي
 فرسـودگي  بـر  اثرگـذار  عوامل شناخت زمينه در خود اطلاعات گسترش با كرديم تا  تلاش

 و مناسـب  هايريزيبرنامه با و كشور اعتقادي و فرهنگي بومي، مسائل به توجه با زناشويي
 اختيـار  در مفيدي و مهم اطلاعات زناشويي، فرسودگي سطح كاهش امر در ها،يافته كاربرد
   .دهيم قرار امر مسوولين و پژوهشگران درمانگران، مشاوران، شناسان،روان
  

  پژوهش روش. 2
 در اين پژوهش براي بررسي تجارب عميق زوجين، از روش تحقيق كيفي نظريه داده بنيـاد 

هـاي شهرسـتان كـرج كـه از     استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه عبارت اسـت از زوج 
 انتخـاب  يبـرا  و قيعم مصاحبه انجام منظوربهمعيارهاي ورود به اين پژوهش برخوردارند. 

ــراد ــه ياف ــار ك ــودگ دچ ــو يفرس ــتند، ييزناش ــنامه از هس ــودگ پرسش ــو يفرس يي زناش
)Couple Burnout Measure( )CBM(  ـ كـه  . شـد  اسـتفاده  اسـت،  يخودسـنج  ابـزار  كي
كننـدگان، معيارهـاي ورودي ديگـري از جملـه     تر شـركت ، براي انتخاب دقيقحال  عيندر

ج ســال از زنــدگي مشــترك نيــز حــداقل مــدرك تحصــيلي ديــپلم و گذشــت حــداقل پــن
هاي ديگر تلاش بر ها به موقعيتشد. جهت بالا بردن سطح قابليت تعميم داده  گرفته  درنظر
هـاي متعلـق بـه سـطوح مختلـف اجتمـاعي، اقتصـادي و        بود كه تا حد امكان از زوج اين

  تحصيلي شهرستان كرج براي شركت در پژوهش استفاده شود. 
طور همزمان از روش گيري هدفمند و بهبراي انتخاب مشاركت كنندگان از روش نمونه

گيري هدفمند ه شد. نمونههاي مورد نظر استفادتر به نمونهبرفي براي دسترسي راحتگلوله
معنـاي انتخـاب هدفـدار    گويند، بهگيري غيراحتمالي، هدفدار يا كيفي نيز ميكه به آن نمونه

واحدهاي پژوهش براي كسب دانـش يـا اطلاعـات اسـت. از معيـار اشـباع نظـري بـراي         
گيري در مورد تعداد نمونه مورد مطالعه اسـتفاده شـد و بـا مشـاهده تكـرار صـرف        تصميم

هاي جديد، گردآوري اطلاعات متوقف گرديد. در پايـان، تعـداد   اطلاعات قبلي در مصاحبه
  كننده رسيد. شركت 17نمونه مورد مطالعه به 
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هـا بـا   ساختاريافته استفاده شـد. مصـاحبه  ها از روش مصاحبه نيمهآوري دادهبراي جمع
مواقع لـزوم و جهـت   كننده آغاز شد و در سوال كلي در مورد تجربه زندگي زوجي شركت

توانيـد در  مي"گرانه مانند هاي كاوشتر از سوالدستيابي به جزئيات بيشتر و اطلاعات دقيق
لطفا مثالي "و  "تر بيان كنيد؟توانيد منظورتان را واضحمي"، "اين مورد بيشتر توضيح دهيد؟

ت دقيقـه تـا يـك سـاع     30اسـتفاده شـد. هـر مصـاحبه بـين       "از تجربه خـود بيـان كنيـد   
انجاميـد. قبـل از شـروع مصـاحبه، در مـورد رعايـت اصـول اخلاقـي پـژوهش و            طول به

شـونده و اطلاعـات دريـافتي در كـل فرآينـد پـژوهش       ماندن مشخصات مصاحبه  محرمانه
توضيحات لازم داده شد. هر مصاحبه ضبط و سپس رونويسي شد و پس از بررسـي دقيـق   

  هاي بعدي دريافت گرديد. ههاي لازم براي مصاحبتوسط اساتيد، راهنمايي
هـا  گرفته طي فرآيندي منظم و مداوم از مقايسـه داده هاي انجامتحليل محتواي مصاحبه

ها به اجرا درآمد (اشـتراوس و  ها در جريان گردآوري دادهصورت گرفت و كدگذاري داده
ها ضبط و كه در ابتدا، تمام مصاحبه). به اين صورتStrauss & Corbin ) ،(2006( كوربين

دقت به كـوچكترين اجـزاي   ها بهسپس به دقت روي كاغذ پياده شد. در كدگذاري باز، داده
بندي شدند. پس ممكن شكسته و سپس بر اساس تفاوت و تشابه با يكديگر، مقايسه و طبقه

هايي انجام شد و كدهاي مشابه در يك طبقه بندياز حركت مكرر بين طبقات و كدها دسته
  تا با عناويني قابل درك مشخص شوند.  قرار گرفتند

هـا (معـادل اعتبـار و روايـي در تحقيقـات      جهت تضمين قابليت اطمينان و كفايت داده
كنندگان و نظارت متخصصين استفاده شد. در روش اول از كمي)، از روش بازبيني مشاركت

خـود را در   هاي مطالعـه را ارزيـابي و نظـر   كنندگان در پژوهش خواسته شد تا يافتهشركت
تـر  ها براي بررسـي دقيـق  آمده بيان كنند. در روش دوم نيز متن مصاحبهدستمورد نتايج به

صـان حـوزه خـانواده و ازدواج    سـازي و اسـتخراج مقـولات بـه متخص    كدگذاري، مفهـوم 
  گرديد.   ارائه

  
  هاي پژوهش يافته. 3

نفـر   17مجموعـا  ) Grounded Theory( ايروش نظريـه زمينـه  در مرحله اول پژوهش بـه 
بردنـد،  هـايي كـه از فرسـودگي زناشـويي رنـج مـي      كننـده از بـين زوج  عنوان مشـاركت  به

نفر مرد بودند كه  5نفر زن و  12مصاحبه قرار گرفتند. لازم به ذكر است كه از اين بين   مورد
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 بـه  مربـوط  يشـناخت تي ـجمع يهـا يژگ ـيوسـال بـود. سـاير     5مدت ازدواج آنهـا بـالاي   
  . است ريز شرح به حاضر پژوهش در كنندگان  شركت

  
  

  كنندگان در پژوهش . اطلاعات جمعيت شناختي شركت1جدول

ف
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واج  
ازد

ت 
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دان  
رزن
اد ف

تعد
  

  2  سال 8  گرافيست  سانسيل فوق  37  گرافيست  سانسيل فوق  35  زن  1
  2  سال 8  گرافيست  سانسيل فوق  35  گرافيست  سانسيل فوق  37  مرد  2
  1  سال 7  آزاد  پلميد فوق  34  دار خانه ليسانس  30  زن  3
  1  سال 24  آزاد  پلميد فوق  52  منشي  پلميد فوق  43  زن  4
  1  سال 7  كارمند  ليسانس  37  دار خانه  ليسانس  34  زن  5

دانشجوي   37  كارمند  سانسيل فوق  35  مرد  6
  1  سال 7  دانشجو  دكتري

  1  سال10  آزاد  ديپلم  40  دار خانه ديپلم  36  زن  7
دار خانه ديپلم 49 آزاد ديپلم 52 مرد  8 سال 22   2 

- اتهي دكترا  39  تدريس دكترا  36  زن  9
  2  سال 12  علمي

- هيات دكترا  39  مرد  10
  2  سال 12  تدريس دكترا  36  علمي

  1  سال 9  آزاد  ديپلم  32  دار خانه  ليسانس  29  زن  11
  1  سال 12  آزاد پلميد فوق  38  دار خانه  پلميد فوق  37  زن  12
  1  سال 10  آزاد  ليسانس  31 آزاد  ليسانس  31  زن  13
  1  سال 19 بيكار  ديپلم  49  دار خانه  ليسانس 38  زن  14

افسر   ليسانس  34  دار خانه  ليسانس  28  زن  15
 1  سال 6  پليس

  2  سال 10  آزاد  ديپلم  38  تدريس  پلميد فوق  27  زن  16
  2  سال 10  تدريس  پلميد فوق  27  آزاد  ديپلم 38  مرد  17

  
زن  12شركت كننده ( 17آمده است، نمونه مورد مطالعه شامل  1همانطور كه در جدول 

 24تا  6سال و طول مدت ازدواج از  52تا  27مرد) بود. دامنه سني شركت كنندگان از  5و 
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بودنـد.  فرزنـد   2نفـر داراي   7فرزنـد و   1كنندگان داراي نفر از شركت 10سال متغير بود. 
كنندگان نيز از ديپلم تا دكترا متغير بود. ساير اطلاعـات در جـدول   ميزان تحصيلات شركت

  قابل مشاهده است.
 4و  3، 2ذاري بـاز در جـداول   هـا و كدگ ـ اطلاعات مربـوط بـه تجزيـه و تحليـل داده    

 است.  آمده

  ساز فرسودگي زناشويي هاي فردي زمينه . كدگذاري باز: شاخص2جدول
 طبقه اصلي مقولات مفاهيم

  خواهي مفرط هيجان

  ي شخصيتي ناسازگاراه يژگيو
 

  هاي فردي شاخص

  پايين نفس  عزت
  خودمحوري

  منشي ضعيف توانمندي
  باورها و اسنادهاي ارتباطي ناكارآمد

 شناخت ذهني ناكارآمد
  نانهيب رواقعيغانتظارات 

  

  ساز فرسودگي زناشويي هاي زوجي زمينه . كدگذاري باز: شاخص3جدول
 طبقه اصلي مقولات مفاهيم

  هيجاني- كاهش صميميت عاطفي

 كاهش صميميت

هاي زوجي شاخص  

  كاهش صميميت زماني
  خودافشايي كم

  عدم پذيرش متقابل
  نارضايتي جنسي
  فقدان حمايت

  يتوجه يب نبود رفتارهاي مراقبتي
 قدرنشناسي

 الگوي ارتباطي ناكارآمد

 تعامل منفي
  حل تعارض ناكارآمد
  ابرازگري ضعيف
  فقدان مهارت

  برخوردهاي تخريبي
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  جويي مشترك نداشتن پيشرفت
 عدم حفظ فرديت ركود و نبود رشد و بالندگي

 ناهدفمندي

  فقدان تجارب مثبت
  نبود شوخي  كمبود شور و هيجان زوجي

 كاهش گيرايي و جذابيت

  ساز فرسودگي زناشويي هاي بافتي زمينه كدگذاري باز: شاخص. 4جدول
 طبقه اصلي مقولات مفاهيم

  مشكلات شغلي
  اجتماعي- فشارهاي فرهنگي  هاي بافتي شاخص  عوامل فشارزاي بيروني

  مسائل اقتصادي
  زا استرستجربيات   استرس مزمن

  
مفهـوم،   30كـد ثانويـه،    247دست امده منجر به شناسـايي  هاي بهتجزيه و تحليل داده

  . شد زوجي و بافتي ،يفرد عوامل شاملطبقه كلي  3مقوله و   9
  .شوديم داده حيتوض آمده دستهب ميمفاه و ياصل مقولات از كي هر ادامه، در
  
 هاي فردي شاخص 1.3

  )Low self-esteemپايين ( نفس عزت 1.1.3
افسردگي فرد، يك ويژگي شخصيتي تواند با افزايش سطح اضطراب و پايين مي نفس عزت

  موثر در فرسودگي زناشويي باشد.
 اعتمـاد ي ازدواج كردم كه خيلي بيشتر از قبـل  آدمنداشتم و با  نفس اعتمادبهاز بچگي "
رو راجـع بـه قيـافم     نفسـم   بـه  اعتمـاد كاراش باعث شـد كـه   رو ازم گرفت.  نفسم  به
 سفيدتر گم كاشكيهمش با خودم مي. دادم. ديگه اصلا از ظاهرم راضي نيستم  دست  از

   "بودم. و لاغرتر

  )Excessive Sensation Seeking(خواهي مفرط  هيجان 2.1.3
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ايران با سازگاري زناشويي كمتر همراه است و حتي يكي از  خواهي بالاتر در جامعههيجان
  رود.شمار ميهاي فرسودگي زناشويي بهبينپيش
 دارم دوســت خيلــي مــن مــثلا. روزامــون باشــه هيجــاني خيلــي خواســتمــي دلــم"
 روز دوست داشـتم هـر  .. جالبه. خيلي ورزش يه. چيجوريه كه دونينمي. برم  جامپينگ بانج
   "دونم واقعا... شايدم مشكل از منه...نمي .كنيم جديد كار يه يا جديدي چيز  يه

  

  )Self-centeredness(خودمحوري  3.1.3
كند و ميزان تعاملات منفي و تعارضات زيادي ايجاد ميفردگرايي و خودخواهي اختلافات 

دهد. در زوجين فرسـوده، خودخـواهي و خـودرايي وجـود دارد و     همسران را افزايش مي
هـاي پايـدار   ي كـه در ازدواج دوسـت نوعي، ازخودگذشتگي و كوشسختروحيه مقاومت و 

  شود.وجود دارد، مشاهده نمي
 هـم  اينقـدر  بـدم  تحصـيل  ادامـه  بـرم  ميخـوام  نم چيه؟ نظرت توآقا  كه بگه نيومد "
 بكنيمكار  چه اشنهيهز براي نرم، برم، نخونم، بخونم، كنيم؟ چيكار تو نظر به اش  هنيهز
 و نداره ربطي تو به هم اشهزينه و شدم قبول خودم ...گفت اي كنيمريزيبرنامه چه و

 مـن  بـه  اصـلا  ميگـي  تـو  كـه  اينجـوري  ميـدم. گفـتم   خـودم  كنممي كار ميدم، خودم
  "كني.مي اعلام فقط خب. ندارم نقشي تو زندگي تو من نداره،  ربطي

  )Poor Character Strengths( توانمندي منشي ضعيف 4.1.3
  اند.هاي منشي بر كاهش فرسودگي زناشويي را تاييد نمودهها تاثير برخي توانمنديپژوهش

كلــي بگــذره تــا كيــنش رو ايــد اي هــم هســت. قهــر كــه هســتي بكــلا آدم كينــه "
هاي قديمش يادش ميفته و كنه...بعدش وقتي يه دعواي ديگه ميشه دوباره كينه  فراموش

و ميگــه تــو فــلان روز فــلان   كشــهحتــي مســائل چنــد ســال پــيش رو پــيش مــي 
   "زدي.  رو  حرف

  )Unrealistic Expectations( نانهيب رواقعيغانتظارات  5.1.3
ي و زمينه زده  بيآسبينانه به زندگي زناشويي نطقي و غيرواقعبسياري از اين انتظارات غيرم

  كنند.فرسودگي را فراهم مي
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خـوام، خـودش بايـد بفهمـه ولـي      خوام و چـي نمـي  حتما بايد بهش بگم كه چي مي"
   "فهمه و واسه منم سخته كه بگم. نمي

  )Ineffective Communication Beliefsباورهاي ارتباطي ناكارآمد ( 6.1.3
شـوند و فـرد آنهـا را بـه     اورهاي فرد در مورد ارتباط با ديگران در طول زندگي كسب ميب

ما تحـت تـاثير ايـن باورهـا     ي زناشـويي نيـز مسـل   و رابطـه  آورد يم ـزندگي زناشويي نيز 
هاي افراد مبتلا به فرسودگي زناشـويي  و واكنش ها ليوتحل هيتجزگيرد و بسياري از  مي  قرار

  .هاست آنناشي از باورهاي 
زنـيم.  الان ديگه وقتي يه مشكلي پيش مياد، هيچ كدوممون در مـوردش حـرف نمـي   "

زنيم. بـه نظـرم بهتـر از دعـوا كـردن و      ميدونيم مشكلي هست ولي در موردش حرف نمي
  "كردنه.  قهر

  
  عوامل زوجي 2.3

  )Lack of Emotional Intimacy( هيجاني- كاهش صميميت عاطفي 1.2.3
هاي متاهل، از عوامل مهم ايجاد ازدواج پايدار اسـت  ميت در ميان زوجبرخورداري از صمي

ــت   ــواملي اس ــميمانه، از ع ــط ص ــاب از رواب ــدگي    و اجتن ــت در زن ــب شكس ــه موج ك
  شود. مي  خانوادگي

 چطوره. اگه بگه حالت زنهنمي زنگ يا اس ام اس يه باشهسركار  ساعتم ده يازده اگر "
 بـزن. اگـه   زنـگ  بعـد  شـلوغه  سـرم  ميگـه  دارهبرمي يا دهمي تماس رد بزنم زنگ من

 موقـع  شـد؟  چـي  رفتـي؟  پرسـه نمي حتي خونه مياد بگيرم دكتر وقت و باشم  مريض
مگه پيشت.  بيا مامانت بزن زنگ ميگه فقط نكرده مراقبت ازم حالا تا هيچوقت مريضي

  "تونه محبت كنه و محبت نبينهيه زن چقدر مي

  )Togetherness Lack ofكاهش صميميت زماني ( 2.2.3
دهد و صميميت زماني از طريق افزايش رضايت زناشويي، فرسودگي زناشويي را كاهش مي

صـميمت آنهـا    درواقـع در مقابل هر چه زن و شوهر از نظر گذران وقت از هم دور شوند، 
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فرسـودگي   رورم ـ بـه شـود و ايـن موضـوع موجـب نارضـايتي آنهـا شـده و        دار ميخدشه
  كند. مي  ايجاد

دقيقه هـم بـرا مـن وقـت      5ازين ناراحتم كه در طول كل روز حتي يكبار و حداكثر  "
كنـه. يعنـي   ذاره. شبم كه خونه مياد كاراشو انجام ميده و اگه كاري نباشه مطالعه مينمي

حتي عذاب وجدان نداره لااقل يكم به من و خونه و زندگيمون توجه كنه. يه روز كـه  
و... امـا نيومـد    ساعت بستري شدم و سرمدو مارستان مريض شدم و مامانم منو برد بي

   ".فقط زنگ زد

  )Disclosure-Lack of Selfخودافشايي كم ( 3.2.3
توانـد  شود و نشانه اين است كه فرد مـي خودافشايي يك مهارت و توانمندي محسوب مي

كـه از فرسـودگي    موردمطالعـه هـاي  اي با همسـرش برقـرار كنـد. در زوج   رابطه صميمانه
  ي كم است.املاحظه قابل طوربهبردند، مشاهده شد كه خودافشايي مي  نجر

در مورد همه مسائل خانوادگي من دوست داره بدونه ولي در مـورد   كلا ادم سكرتيه..."
گه. ارتباطاتش ضعيفه ديگـه. كـلا خيلـي اهـل     مسائل خونوادگي خودشون هيچي بهم نمي

   "زدن نيست.معاشرت و حرف

  )Lack of Mutual Acceptanceپذيرش متقابل (عدم  4.2.3
جويي و سرزنش كردن همسر، تلاش براي تغيير ترس از طرد، عيبمنظور از عدم پذيرش، 

نكردن و نبخشيدن هاي فردي، تصديقهمسر، به رخ كشيدن اشتباهات، عدم پذيرش تفاوت
هـا و  تيهـا، كاس ـ گرانـه، عـدم پـذيرش ضـعف    هاي قضاوتهاي زوج، ارزيابيمحدوديت

اعتبـاركردن  ها و تـلاش بـراي بـي   اشتباهات همسر، مقايسه كردن، مقاومت در برابر تفاوت
  است. اين موارد در ميان زوجين فرسوده در سطح بالايي قرار دارند.   آنها

 بار ده. خوب بابا تو اين رو پسنديدي و با من ازدواج كردي. يههميشه به قدم گير مي"
زيـاد   چهـرت  از ولـي  هستم راضي ازت من و داري وبيخ شخصيت تو كه گفت بهم

   "شي. ترخوشگل كه بكني عمل تا چند كاش و نمياد خوشم

  )Sexual Dissatisfactionنارضايتي جنسي ( 5.2.3
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- ريـزه مسائل جنسي در زندگي زناشويي اهميـت زيـادي دارد و عـدم ارضـاي صـحيح غ     

تواند مشكلات گوناگوني ايجاد نمايد. چنين مشكلاتي كيفيت رابطه جنسي و در مي  جنسي
رضايت كلي زن و مرد از زنـدگي   جهيدرنتو  آورنديماصل كيفيت رابطه زناشويي را پايين 

  سازند. دهند و مسير فرسودگي زناشويي را هموار ميزناشويي را كاهش مي
كـه  حـالي رسـيدم تـا ناراحـت نشـه در    گـم كـه بـه ارگاسـم     ها بهش مـي خيلي موقع"
   ".تونه حس خوبي به آدم بده توي رابطه جنسينرسيدم. واقعا نمي  واقعا
  
  

  )Lack of Support(فقدان حمايت  6.2.3
دادن رفتار حمايتي از سوي زوج، احساس بهزيستي هيجاني و خلق مثبـت در فـرد   با نشان

  آزارنـده  اعتقـاد  در زوجـين فرسـوده، ايـن    يابد.مراقبت بلافاصله افزايش مي كننده افتيدر
دهـد و بـا   نمـي  اهميـت  رابطـه  ايـن  بـه  ديگر طرفاندازه  به طرفين از يكي كه دارد  وجود
  شوند. باعث افزايش هر چه بيشتر سردي و گسستگي عاطفي مي نكردن  تيحما

 هميشـه  هسـتم  مـدير  خـانم  مـن  ميگـه  هميشه كه كارم محل و فاميل وآشنا  جلوي"
 ازم بيشـتر  اگـه ... هسـتش  قدرتمنـدتر  مـن  از ايـن  يا كوچيكم خيلي كردممي احساس
 افتـادن عقـب  بد حس زندگيم توي اينقدر و كردممي پيشرفت بيشتر بود، كرده حمايت

  ".نداشتم رو

  )Inattentivenessتوجهي ( بي 7.2.3
 شود يم منتهي ييجا به يعلاقگ يب و يتفاوت يب ي،ارزش يب ي،تياهم يب ي،توجه يبي، توجه كم
تـوجهي بـه يكـديگر،    . زوجـين فرسـوده بـا بـي    رنـد يپذ يمخود را   رابطهزوجين اتمام  كه

  كنند.هاي غيرضروري ايجاد مي رنجش
من ديگه اولويت اول زندگيش نيستم. اولويت دسته چندمش هم نيستم. وقتـي ميـاد    "

با بچه يا كـاراي  كنم كنارش نباشم و خودم رو توجهه كه منم سعي ميخونه اونقدر بي
كنه. انگار نقشـم  خونه يا تلويزيون نگاه ميكنم و اونم يا كتاب ميآشپزخونه سرگرم مي

ذاره جلوش، كنه...غذاي گرم مييه زن كه خونش رو تميز مي عنوان بهبينه رو اصلا نمي
   "كنه...از بچش مراقبت مي
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  )Ungratefulnessقدرنشناسي ( 8.2.3
و بروز  دهديمر از ديگر عواملي است كه رضايت زوجين را كاهش عدم قدرداني از يكديگ

  كند.زناشويي را تسهيل ميفرسودگي
انگار خونش نيست انگار وسط بيابونـه...مثلا   ده يحتي به نظافت خونه هم اهميت نم"
ريزه رو فرش و ميره....وقتي ميگم ميگـه مگـه چـه كـار     شغالاي كيفشو درمياره و ميآ

 صـبح  تـا  مـن  شـد  مـريض  پـيش  . هفتـه ي؟ كار خونه چيزي نيستسختي انجام ميد
   "نكرد هم تشكر فرداش اما بودم مواظبش نخوابيدم

  )Ineffective Communication Patternالگوي ارتباطي ناكارآمد ( 9.2.3
زناشـويي خـوب در نظـر    محوري براي استقرار رابطه نوانع بهتوانايي برقراري ارتباط موثر 

هـا،  اي كـه بتوانـد تغييراتـي در ارزش   گرانـه ايجاد رابطـه تسـهيل  شود و بدون آن گرفته مي
  ها، احساسات، دانش، باورها و نهايتا عادات ايجاد كند، غيرممكن است.نگرش

 ولـي  نـاراحتم  قضـيه  اين سر خيلي...بشم علمي هيات نتونستم ولي كردم رو تلاشم من"
 كـه  هم اونطوري بفهمونه بهم كه كنهمي رو خودش تلاش تمام زيرپوستي خيلي همسرم

   "من تغيير واسه تلاش با يا كنهمي توجهيبي با يا اينكارو و نيستم موفقي آدم كنممي فكر

  )Ineffective Conflict Resolutionحل تعارض ناكارآمد ( 10.2.3
زناشويي موضـوعي طبيعـي اسـت ولـي ميـزان بـالاي تعارضـات        وجود تعارض در رابطه

  دهد.زناشويي، احتمال فرسودگي زناشويي را افزايش مي
 خيلـي وقتـا مشـكلامون   . بكشم رو منتش برم بايد كه منم اين. كنيممي قهر وقت هر "

اصـلا بلـد نبـوديم و نيسـتيم      .كـرد  كـه  كـرد  حلش زمان اگه. مونه مي باقينشده  حل
 نكـرد  نو حـل زمـان مشـكلمو   اگـه  چيجوري غير از قهر و دعوا مشكلامونو حل كنيم.

تونسـت منـو ببخشـه. كـارش     ... هـر وقـت كـه اشـتباه از مـن بـود نمـي       .كنهمي  كينه
  "كردنه...  وتخم اخم

  )Poor Expressivenessابرازگري ضعيف ( 11.2.3
ها، عقايد و افكار خود به همسر يكـي از  ها، احساسات، تمايلات، رنجشعدم ابراز خواسته

  است.ساز فرسودگي زناشويي عوامل زمينه
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 و خستگي و كلافگي و سردرد به زنهمي خودشو همش يادمي سركار از كه هم وقتي"
 چـرا  آخـه؟  چتـه  پرسـم مـي  ازش. خوابـه مـي  ميـره  و نميشـينه  هـاش بچه و من كنار

 تـو  چـي  كه فهمهنمي زياد آدم. دهينم آدم به وحسابيدرست جواب شدي؟  اينطوري
 آدم ولـي  بزنـه  حـرف  سـاعت  دو شـايد . زنـه مـي  حـرف  مبهم خيلي. گذرهمي دلش

   "بود؟ چي منظورش كه نفهمه  آخرش

  

  

  )Lack of Skillفقدان مهارت ( 12.2.3
هـاي  طلبد. فقدان مهارتهاي زيادي ميرابطه زوجي رابطه پيچيده و پويايي است و مهارت

  تواند فرسودگي زناشويي را افزايش دهد. ارتباطي مي
شايد مساله نخواستن نيست. بنده خدا شايد حتي بخواد بهم لذت بده ولي بلد نيست. "

   "بلد نيست با يه زن چطوري برخورد كنه...

  )Destructive Behaviorsبرخوردهاي تخريبي ( 13.2.3
يابـد، احسـاس امنيـت زوج نيـز      وقتي برخوردهاي تخريبـي در رابطـه زناشـويي افـزايش    

رفتارهـا   گونـه  ني ـاتـوان گفـت   مي درواقعشود. عاطفي كمرنگ مي يابد و پيوندمي  كاهش
شـوند زوج  دهـد و موجـب مـي   نسبت تجربه هيجانات و عواطـف منفـي را افـزايش مـي    

 ـ بهزناشويي تجربه كند و  هيجانات خوشايند كمتري در رابطه دلسـرد شـود. تـداوم     جيدرت
  ج را در معرض فرسودگي قرار دهد. تواند زودلسردي مي
اشـت گُـل مجلـس باشـه، مـن مـثلا       يشون يه اخلاقي داشت كه تو جمع دوسـت د ا"

ميليون قولنامه كرده بودم دوست نداشتم بگم اصلا دوسـت نداشـتم بگـم     15رو   خانه
گفتن، مـن هرگـز   زندگي ما رو مي روبميزولي ايشون تمام  دنيپرس ينمچون اونها كه 

رفتم توي جمع ولي بـه  اهاش ميباز ب زد ينمدوست نداشتم تو جمع باشم اگه حرفي 
كرد هيچوقـت دوسـت نداشـتم بـرم     خاطر اينكه تمام مسائل زندگي ما رو تعريف مي

   "جمع.  تو

  )Lack of Positive Experienceفقدان تجارب مثبت ( 14.2.3
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 انسـان  روانـي  نيازهـاي  و فطـري  هـاي خواسـته  تـرين ضروري از نشاط و شادي احساس
  دهنـده ارتقـا رود و سبك زندگي شاد و دربرگيرنده هيجانات مثبت و رفتارهـاي  مي  شمار به

  تواند تاثير زيادي بر روي كيفيت زندگي افراد داشته باشد. سلامت مي
 كننمي بازي كنن، مثلا بدمينتونبازي مي هم با دارن شوهرا و زن كه بينممي وقتايي يه"

 دارخنـده  كـاراي  و كنـيم  بازيگوشـي  هـا موقـع  بعضي خوادمي دلم. خورممي غبطه بهشون
  ".نداره چيزا ازينطور ما ديگه رابطه .بديم  انجام
  
  

  )Lack of Humorنبود شوخي ( 15.2.3
شوخي در روابط زناشويي نيز نقش موثري دارد. استفاده منفي و عدم استفاده از شوخي بـا  

  روابط زناشويي آشفته و سرد ارتباط مثبت دارد.
خندن. بعدا وقتـي بهـش   كنه و بقيه ميكه توي جمع هستيم. منو مسخره مييه وقتايي "

كنم. ميگه تو بايد فرق شوخي و جدي رو بفهمي. خواستم جمـع رو بخنـدونم   اعتراض مي
   "تا يخ نباشه و اينطور توجيهات مسخره...

  )Decrease of attractivenessكاهش گيرايي و جذابيت ( 16.2.3
ــق  ــذابيت از طري ــاهش ج ــي   ك ــودگي م ــتعد فرس ــات، زوج را مس ــاهش هيجان ــد.ك  كن

توان انتظار داشت كـه  تواند ميزان عواطف مثبت را افزايش دهد و در مقابل مي مي  جذابيت
عدم جذابيت، ميزان عواطف مثبـت را كـاهش دهـد و از ايـن طريـق موجـب فرسـودگي        

  زناشويي شود.
تر شدم و اينطور شدم يا افسردهترم...مثلا واسه اينكه چاق من حس كنم كه ازش پايين"

   "آلاش فاصله گرفتم.ده كه خيلي از ايدهچيزا. يه جورايي بهم اين حس رو مي

  )Not Having Shared Growthجويي مشترك ( نداشتن پيشرفت 17.2.3
را (نظير نياز به احساس تعلق، نياز  گريكديتوانند بالاترين سطوح نيازهاي ميزوجين موفق 

 يجـا  واگرايـي را بـه   . امـا در زوجـين فرسـوده كـه    خودشكوفايي) فراهم كنند به احترام و



  1398، شمارة اول، بهار دهم سال ،زنان ةنام پژوهش   42

صــرف برطــرف كــردن انــدوه و  كننــد، بيشــترين تــوان افــرادتجربــه مــي يــي راگرا هــم
  . ماندشود و فرصتي براي توليد و توسعه باقي نمي مي  ناراحتي

 شغل يه كردن پيدا هدفم من مثلا. داريمنه وجداگ زندگي تا دو ما، انگاري كه نظرم به"
 كـنن مـي  چـاق  رو شخصيشون اندازپس هايحساب ايشون و زندگيمون واسه دايمي
 بايـد  ميگـه  كـنم مـي  كـه  هـم  اعتـراض  بهـش . ببريم نفع ازش بچم يا من اينكه بدون
بـراي مـا    پول كردن خرج از و حرفا ازين و باشيم داشته مالي رشد بايد. كنيم  انداز پس
   ".پيشرفت مالي هم نيستره و ازونطرف مي طفره

  
  

  )Lack of Individualityعدم حفظ فرديت ( 18.2.3
زناشـويي   رشد و بالندگي دستاورد ازدواج است و وقتي افراد احساس كننـد كـه در رابطـه   

هدف اصلي ازدواج محقق نشده است و مسلما  درواقعاند، كنند و دچار ركود شدهرشد نمي
  گيرد.ر ميرابطه زناشويي در معرض خطر قرا

ازدواج زنداني شدنه... اسيريه... لااقل براي من كه اينطوري بوده... بعد از ازدواج كارم "
رو ول كردم... دنبال كار كردن نرفتم... يادگرفتن زبان رو ول كـردم... و همـه فكـرم و    

هـدف و خـودم رو   تلاشم شد همسرم... شدم يكي مثل خـودش...آس و پـاس و بـي   
   "كردم...  گم

  )Aimlessnessناهدفمندي ( 19.2.3
رابطه زناشويي بايد معنا داشته و هدفمند باشد. اگر فرد معنـا و هـدفي از رابطـه زناشـويي     

  كند و اين مقدمه فرسودگي زناشويي است.تفاوتي و نااميدي ميدريافت كند، احساس بي
ل سالگي دكتراش رو گرفت. الان شيش سال گذشته و تـوي ايـن شـيش سـا    تو سي "

حتي دنبال گواهينامه رانندگيش هم نرفته. سعي نكرد رزومش رو قوي كنـه كـه بتونـه    
 اصـلا . بگيـره  ياد جديد چيزهاي خوادنمي دونيد... انگار ديگه دلشاستخدام بشه... مي

   "هر روز يه روز تكراريه واسش....زندگيش... تو نداره هدفي نيست. هيچ دنبالش

  )Lack of Self-expansionبخشي ( نبود خودتوسعه 20.2.3
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، شـود يتبديل م ـ يالخي يبودن و ب ينيبشيتازگي و هيجان رابطه به احساس قابل پ كه يوقت
، بسـط  گـر يد عبـارت  ممكن است زوجين احساس شادي و لذت سابق را تجربه نكنند. بـه 

تواننـد در  يابد، عواطف مثبت قوي مانند هيجـان نيـز مـي   شخصي در طول زمان كاهش مي
، در نتيجه. زمان كاهش يابند و تنها عواطف مثبت ضعيف و عواطف منفي باقي بمانندطول 

  ، زوجين ممكن است دچار فرسودگي و دلزدگي شوند.بخشيخودگسترشكاهش سريع با 
داري. عاشق اينكاره كه بگـه   رو عيب فلان تو ميگه و كنه مي شكايت شوهر من فقط"

 مشـكلي  موقـع  تو باعث اين مشكل شدي. هـر  اين عيب از توئه يا اين مشكل توئه يا
   ".كنيم حل رو مشكل اين دوتايي مثلا ميشه گهنمي و دونهمي مقصر منو مياد وجود به

  
  بافتي عوامل 3.3

  )Career-related Problemsمشكلات شغلي ( 1.3.3
تاثير كند، بسياري از ابعاد زندگي او را تحت مشكلاتي كه فرد در مورد شغل خود تجربه مي

گيرد و اگر اين مشـكلات  تحت تاثير قرار مي شدتبهزندگي زناشويي  ژهيوبهدهد، قرار مي
  گيرد.در معرض خطر قرار مي شدتبهادامه پيدا كنند، زندگي زناشويي 

بيني هسـتش، مـثلا   چون يه آدم دهن كرديمماه يكبار شغلش رو عوض  3ايشون هر "
كنـه ميـره دنبـال اون و    ميده كارش رو ول مـي  تومن بهش بيشتر 50يكي ميگه يه جا 

بمونـه و كـار كنـه... الان حـدود     صـورت مـنظم    شغلي نداره كه تو يه شغل ب  ثبات
   "سالشه... يه بيمه از خودش نداره كه يه حقوق بازنشستگي داشته باشه.  38

  )Socio-cultural Pressuresاجتماعي (- فشارهاي فرهنگي 2.3.3
تواند اي بر روي ازدواج و نوع روابط افراد دارد و ميترده و پيچيدهفرهنگ، نقش بسيار گس

  باعث كاهش كيفيت روابط زوجين شوند.
. با ليسانس نگرفته باشه انگار ديپلم نگرفتهي كه فوقجامعه الان يه طوري شده كه آدم "

آزاد قبول شـدم و  فوق دانشگاه پارسال . دستاي خودش منو از زندگي خوب جدا كرد
خواي بري، شهريش رو خودت تنهايي بايـد بـدي يـا از    خواستم برم. گفت اگه ميمي

  ".دمبابات بگيري. من پول نمي
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  )Economic problemsمسائل اقتصادي ( 4.3.3
شود و زمينـه فرسـودگي را   مشاهده مي وفوربههاي فرسوده مشكلات اقتصادي نيز در زوج

  كند.فراهم مي
 ايشون. نميايم.. جور هم با اوورت... و زياد ولخرج خيلي خيلي من مقتصدم و ايشون"
 راحـت  كـاملا صـورت  بـه  و بكنـه  خرج اوورت، كاملا صورتبه رو زندگي تمام خوادمي

   ".ممكن محال كه برسه، هم اهداف اون به حال نيدرع ،واحد درآن و بكنه زندگي
  
  

  )Chronic Stressاسترس مزمن ( 5.3.3
زا و هـاي مشـكل  محيط جريان دارد و محيطي كه مملو از محركزندگي زناشويي در بستر 

 زوج را هـاي شتلا و هافعاليت ،هاونير توانـد بـا تحليـل   اسـت مـي   زا اسـترس رويدادهاي 
  و رابطه زناشويي را در معرض خطر فرسودگي قرار دهد. هد د ارقر تاثير  تحت

 زنـدگيمون  عـادي  روال. شـد  برابـر  چنـد  مـن  هايمسووليت اومد دنيا كه پسرمون "
 از خيلـي  رسـيدم نمـي  بـاز  ولـي  چرخيـدم مي خودم دور شب تا صبح از. ريخت  بهم
 مـن  رو شـبي  هـيچ  كنم فكر پسرم اومدن دنيا از بعد اول سال توي. بدم انجام رو  كارا

 .شـد نمـي  آروم كـردم مي كاري هر...كردمي گريه مرتب. نخوابيدم ساعت سه از بيشتر
  "خيلي اعصابم خورد بود

 

  گيري نتيجه. 4
دگي زناشـويي از رويكـرد كيفـي    هـاي فرسـو  پژوهش حاضر براي دسـتيابي بـه شـاخص   

گرفت. با توجه به اكتشافي بودن پژوهش حاضر و فقدان اطلاعات و پژوهش در ايـن    بهره
 17يـق اسـتفاده گرديـد. تعـداد     آوري اطلاعـاتي عم بنيـاد بـراي جمـع   حوزه، از روش داده

گيري هدفمند براي شـركت در ايـن پـژوهش انتخـاب شـد.      نهصورت نموكننده به  شركت
ــراي جمــع  ــورد اســتفاده ب ــا، مصــاحبه نيمــهآوري دادهتكنيــك عمــده م ــا ه اســتاندارد ي

هـا تـا   آوري دادهساختاريافته بود. هر مصاحبه، ضبط، ثبت و بررسي شد. فرآينـد جمـع   نيمه
هاي كيفي پژوهش شـامل كدگـذاري مفـاهيم و    مرحله اشباع نظري ادامه يافت. تحليل داده
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ها بود.  براي رسيدن به معيار قابليت اعتماد، از كنترل يـا اعتباريـابي توسـط    تعيين شاخص
كنندگان خواسـته شـد تـا    اعضا و تكنيك مميزي استفاده گرديد. در روش اول، از مشاركت

ر روش دوم، از چنـد  هاي كلي را ارزيابي كرده و در مورد صـحت آن نظـر بدهنـد. د   يافته
سـازي و اسـتخراج   متخصص درخواست گرديد تا بر مراحل مختلـف كدگـذاري، مفهـوم   

كنندگان در آمده از شركتدستها نظارت داشته باشند. تجزيه و تحليل اطلاعات بهشاخص
سـاز فرسـودگي   پژوهش حاضر به شناسـايي سـه مقولـه اصـلي بـه عنـوان عوامـل زمينـه        

  . عوامل بافتي.3. عوامل زوجي، 2. عوامل فردي، 1ارت بودند از: انجاميد كه عب  زناشويي
ها، عوامل فردي يكي از دلايل موثر در ايجاد فرسودگي زناشويي اسـت  با توجه به يافته

مفـاهيم  متفـاوت نشـان داد كـه     يدر سطوح انتزاع ميمفاه يبند ها و طبقه داده ليتحل جينتا
خواهي هاي شخصيتي(هيجانويژگي شامل ويياصلي عوامل فردي موثر در فرسودگي زناش

 ناكارآمـد هـاي  پايين و توانمندي منشي ضعيف) و شناخت نفس عزتمفرط، خودمحوري، 
بينانه) است. يكي از عوامل فردي تاثيرگـذار  و انتظارات غيرواقع ناكارآمد(باورهاي ارتباطي 

هاي مختلف بـه  هشهاي شخصيتي ناسازگار هستند. در پژوبر فرسودگي زناشويي، ويژگي
و شـوهر در رابطـه زناشـويي    هـاي شخصـيتي زن   هـاي مختلـف بـه نقـش ويژگـي     شكل

تواند عميقـا  شده و همواره عامل شخصيت، عامل مهمي گزارش شده است كه مي  پرداخته
توانـد ميـزان   ) گزارش نمودنـد كـه شخصـيت مـي    2007تاثيرگذار باشد. براي مثال آهولا (

شويي را تعديل نمايد. يكي از ديگر از مواردي كه پژوهشگر آن رضايت افراد از زندگي زنا
ها ذهني است. شناخت ناكارآمدهاي بندي نمود، شناخترا زيرمجموعه عوامل فردي، دسته

تواننـد موجـب   باشـند، مـي   ناكارآمـد در زندگي زناشويي نيز نقـش زيـادي دارنـد و اگـر     
هاي ناموفق، نگرش نادرست در ازدواجموفقيت در ازدواج شوند، يكي از عوامل موثر   عدم

هـاي مختلـف   ). پـژوهش 1393نسبت به فرآيند ازدواج است (كرمي بلداجي و همكـاران،  
تـوان  ها در فرسودگي زناشويي هستند. در اين مورد ميمويد اهميت و تاثيرگذاري شناخت

ي و )، رحمـان 2016)، رجـاني و همكـاران (  1395به مطالعات حاتمي ورزنـه و همكـاران (  
) اشاره نمود. پژوهشگر در ضمن مصاحبه بـا  2016) و اسدي و همكاران (1393همكاران (

 ناكارآمداي از باورهاي ارتباطي هاي فرسوده مجموعهشد كه زوج متوجه موردمطالعهنمونه 
تواند ميزان هيجانات منفي موجـود در رابطـه را   بينانه دارند. اين امر ميو انتظارات غيرواقع

ارزشـي، افسـردگي و اضـطراب كنـد (موسـوي و      دهد و خشم، تنفر، احساس بـي  افزايش
كند. همچنين، هـر فـردي    ترآماده) و بدين ترتيب زمينه را براي فرسودگي 1394دهشيري، 
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شود و اينكه همسران از هـم انتظـاراتي   اي از انتظارات وارد زندگي زناشويي ميبا مجموعه
هـا  تـوان گفـت همـه زوج   حتـي مـي   درواقـع اسـت.  داشته باشند، طبيعي و امـري مسـلم   

اشـد. ولـي چيـزي كـه تفـاوت      بينانـه ب است انتظـاراتي داشـته باشـند كـه غيرواقـع       ممكن
محسوسي، ميزان بيشتري از انتظـارات   طور بههاي فرسوده كند، اين است كه زوج مي  ايجاد

هـا اعـم از   زوج همـه  ) نيـز 1391ي و همكـاران ( آبـاد  بلقـان بينانه را دارند. به نظر غيرواقع
بينانه دارند و البته تفاوت ايـن  ، مطلقه و راضي درجاتي از انتظارات غيرواقعآشفتههاي  زوج
  ها در ميزان تاكيد روي اين انتظارات است.زوج
مفـاهيم  متفاوت نشان داد كه  يدر سطوح انتزاع ميمفاه يبندها و طبقهداده ليتحل جينتا

كاهش صميميت (كاهش صميميت  شامل سودگي زناشويياصلي عوامل زوجي موثر در فر
عاطفي، كاهش صميميت زماني، عـدم خودافشـايي، عـدم پـذيرش و نارضـايتي       - هيجاني
توجهي، و قدرنشناسي)؛ تعامـل  نبود رفتارهاي مراقبتي از جمله فقدان حمايت، بي جنسي)؛

دهـاي تخريبـي و   ، ابرازگـري ضـعيف، برخور  ناكارآمد، حل تعارض ناكارآمدمنفي (ارتباط 
جـويي مشـترك،   فقدان مهارت)؛ ركود و نبود رشد و بالندگي از جمله (نداشـتن پيشـرفت  

بخشي و عدم حفظ فرديت) و كمبود شور و هيجان زوجي از ناهدفمندي، نبود خودتوسعه
جمله فقدان تجارب مثبت، نبود شوخي، كاهش گيرايي و جذابيت) است. در اين پـژوهش  

ها صميمانه كمتر، با فرسودگي بيشتر همراه است. براي مثال اين زوج مشاهده شد كه رابطه
ــاني  ــميميت هيج ــري    - ص ــاني كمت ــميميت زم ــاطفي و ص ــر     ع ــد؛ كمت ــم دارن ــا ه ب

بخـش نيسـت.   پذيرند و رابطه جنسي آنها رضايتكنند، كمتر يكديگر را مي مي  خودافشايي
هـاي پاسـكال،   ج پـژوهش اين موارد زيرمجموعه كاهش صميميت قرار داده شد و بـا نتـاي  

)، و (عباسـي  2009)، (McNeil and Byersنيـل و بـايرز (  )، (مك2013نارسيسو و پريرا، (
هـا رفتارهـاي   نـين ايـن زوج  ) همخـواني دارد. همچ 1395اسفجير، رمضـاني و جـوانمرد،   

ي، و قدرنشناسي هسـتند.  توجه يبندارند زيرا مشاهده شد كه دچار فقدان حمايت،   مراقبتي
خـاص   ورط ـ بـه و معيـوبي دارنـد؛    ناكارآمـد آنها نيز در كل منفي است زيرا ارتبـاط   تعامل
هـا و  د و نيز نيازها و خواستهكنن وفصل حلي خوببهتوانند بود كه تعارضات را نمي  مشهود

كننـد. پژوهشـگر   كنند و در بيانگري ضعيف عمل ميدر كل منظور خود را كمتر ابراز مي  يا
بنـدي نمـود كـه بـا نتـايج      عنـوان فقـدان رفتارهـاي مراقبتـي صـورت     اين عامل را تحـت  

) در 2014و همكـاران (  نيـل ) و مـك 2016)؛ روك و همكاران (2014لماي ( هاي پژوهش
ا مبـتلا بـه فرسـودگي زناشـويي     هموضوع ديگري كه در اين زوج گيرد.راستا قرار مي  يك
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تجارب مثبت چنداني نداشـتند،   هموردمطالعهاي است، كمبود شور و هيجان بود. زوج  بارز
كردند و گيرايي و جذابيتي براي هم نداشتند. اغلب افراد انتظار دارند از شوخي استفاده نمي

كه زندگي هيجاني مملو از هيجانات خوشايند باشد و در ذهن خود يك تصوير غيرواقعـي  
همراه دارد، حتما هايي كه به از زندگي زناشويي دارند. زندگي زناشويي با مشكلات و تنش

اگـر زن و شـوهر بـراي تجربـه      ژهيوبههيجانات ناخوشايندي هم به همراه خواهد داشت، 
هيجانات مثبت تلاش نكنند. زيرا به نظر پژوهشگر اين خود زن و شوهر هسـتند كـه بايـد    
براي خود در زندگي زناشويي، تجارب هيجاني مثبت خلق كنند و به زندگي زناشويي شور 

)  نيز بـر نقـش و اهميـت هيجانـات در افـزايش كيفيـت       2011دهند. مازارانتي (و هيجان ب
  زندگي زناشويي صحه پرداخته است. 

آخرين مقوله به عوامل بافتي اشاره دارد كه شامل عوامل فشـارزاي بيرونـي (مشـكلات    
اسـت. همـواره    زااسترسشغلي، فشارهاي فرهنگي اجتماعي و مسائل اقتصادي) و تجارب 

داشت زيرا انسان در خلا،  مدنظرهاي رواني، نقش عوامل بافتي را نيز بررسي پديده بايد در
دهد. پژوهشگر نيز شود و در محيط ادامه حيات ميكند بلكه در محيط متولد ميزندگي نمي

مشاهده نمود كه عوامل بافتي در پديده فرسودگي زناشـويي تاثيرگذارنـد. يكـي از عوامـل     
دانيم كه محيط زندگي اجتماعي مملـو از تغييـر و   بيروني هستند. مي بافتي، عوامل فشارزاي

هاي زيادي به زوج وارد كنند و زندگي توانند فشارها و تنشتحولات گوناگون است كه مي
) نيـز  1395كننده سازند. حاتمي ورزنـه و همكـاران (  زناشويي را براي آنها دشوار و خسته

اد را از عوامل ناپايداري ازدواج گزارش نمودند. مشكلات شغلي و مالي و ساعات كاري زي
كنـد. در  و اين مشكلات ديگري هم ايجـاد مـي   اندشاغلها، زنان نيز در بسياري از خانواده

انصـافي و نـابرابري   ، زنان احساس بـي اند شاغلهايي كه هم زن و هم شوهر اغلب خانواده
). 2001(نـاك،   آورنـد  يمدست بهكنند چون از زندگي زناشويي مزاياي كمتري بيشتري مي

) فرسودگي شغلي را يكي از عوامل موثر بر فرسودگي زناشويي در 2011پاينز و همكاران (
هـاي فرسـوده   اين، مشـكلات اقتصـادي نيـز در زوج    زج به دانستند. دوشاغلهاي هر زوج
 كنـد. يـك موضـوع مربـوط بـه     م مـي شود و زمينه فرسـودگي را فـراه  مشاهده مي وفور به
مالي باشند. در اين وضعيت احتمالا رفاه كمي دارند و كيفيت  فشارتحتاست كه زوج   اين

زندگي در وضعيت مطلوبي نيست و علاوه بر اين استرس و تنش ناشي از فشارهاي مـالي  
اساسا هر چه وضعيت درآمد افراد بهتر باشد، بهزيستي ذهني آنها نيـز   .كنندرا نيز تجربه مي
توانند نيازهاي اساسي تر ميدرآمد بيشتر به معناي اين است كه افراد راحت بيشتر است. زيرا



  1398، شمارة اول، بهار دهم سال ،زنان ةنام پژوهش   48

). از سـوي  Booth) ،(2010كنند و امكانات بيشتري خواهند داشت (بوث ( برآوردهخود را 
توان ناشي از تغييـر و تحـولات   ديگر، تاثير فشارهاي فرهنگي اجتماعي بر فرسودگي را مي

دهد و زن و شوهر دائما بايد خود را با ايـن  رهنگ رخ ميسريعي دانست كه در جامعه و ف
ي آمـادگ زا باشد. ممكن است زوج تواند تنشتغييرات سريع سازگار كنند و اين موضوع مي

هـاي لازم  د يـا از مهـارت  لازم براي مواجهه بـا تغييـرات سـريع محيطـي را نداشـته باشـن      
هـاي فرسـوده بيشـتر از سـوي     جچيزي كه هست اينكه زو هرحال بهنباشند ولي   برخوردار

هـا  دليل شرايط ديگري كـه در ايـن زوج  هستند. حال شايد به شارف تحتفرهنگ و اجتماع 
كنند يا اينكه واقعا فشارهاي محيطي وجود دارد، فشار بيشتري از جانب محيط احساس مي

  و فرهنگي بيشتري روي آنها وجود دارد.
ده بـا كـاهش صـميميت    ين فرسـو مشـاهده شـد كـه زوج ـ    كـرات  بـه در اين پژوهش 

تـوان عامـل كـاهش صـميميت را     نوعي ميهستند و در مقولات مختلف پژوهش به  مواجه
دليل اينكـه بسـيار بـا پديـده     هاي فرسوده بهملاحظه نمود. همچنين به نظر پژوهشگر، زوج

اند، براي مقابله بـا كـاهش صـميميت و دسـتيابي بـه صـميميت از       كاهش صميميت مواجه
ــي، تعامــل منفــي و كم راهبرد ــود رفتارهــاي مراقبت ــود شــور و هيجــان زوجــي  هــاي نب ب
هـا  شـود. ايـن زوج  كنند كه اين راهبردها به كاهش بيشتر صـميميت منجـر مـي    مي  استفاده

ند كـه عبـارت اسـت از: ركـود و     شـو استفاده از اين راهبردها با پيامدي مواجه مي  جهيدرنت
هاي فرسوده اج موفق، رشد و بالندگي است كه زوجرشد و بالندگي. دستاورد يك ازدو  نبود

نيـاز   درواقعتوانند يك رابطه زناشويي موفق را تجربه كنند. اند و در نتيجه نميبهرهاز آن بي
شـود.  نمـي  بـرآورده يكـي از نيازهـاي سـطح بـالا      نـوان ع بـه اساسي زوج به رشد و تعالي 

بردهاي ناموفق براي دسـتيابي بـه   كاهش صميميت، مجموعه راه نديبرآفرسودگي زناشويي 
صميميت و در نتيجه نبود رشد و بالندگي است. اين مطالعه تلاش نمود تا چرايـي رخـداد   
پديده فرسودگي زناشويي را روشن سازد. البته اين پديده بسيار پيچيده است و همانطور كه 

ــل بســياري در آن  ــه حاضــر نشــان داد، عوام ــل مطالع  ــدخي ــا شــناخت نس ــا ب ــد. ام بي ان
  توان تا حدود زيادي، از ابتلاي زوجين به فرسودگي پيشگيري نمود.  مي  واملع  از
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